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1347/10/02 تاریخ تولد

بوشهر - دشتستان محل تولد

1365/11/02 تاریخ شهادت

شلمچه محل شهادت

رزمنده مسئولیت

بسيج نوع عضویت

دانش آموز شغل

دوره دبيرستان تحصیلات

برازجان مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید

بسم رب الشهدا ء

شهيد عبدالمجيد درلك در دي ماه 1347 در شهر آبادان در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود در سن هفت
سالگي راهي مدرسه شد وتا كلاس سوم ابتدايي در همان شهر ادامه تحصيل داد ودر سال 1359 در اوائل تجاوز

حزب بعث صدام به ميهن اسلامي به شهرستان خورموج با خانواده عزيمت نمودند ودر اين شهر كلاس چهارم وپنجم
را در مدرسه مصطفوي سپري وبعداز اين مرحله راهي دوره راهنمايي شد.اين دوره رابا موفقيت كامل به اتمام

رسانيد ودر سال 1364 به شهرستان برازجان عزيمت كردند ودر اين شهر يكي از اعضاي فعال پايگاه مقاومت
ابوذر گرديدوبه مدت چهل وپنج روز آموزش در رشته هاي مختلف در پادگان شهيد دستغيب كازرون مشغول بود

وپس از پايان دوره آموزشي به نداي رهبر عزيز لبيك گفته ودواطلبانه به مدت سه ماه به صفوف دلير مردان جبهه
هاي نور عليه ظلمت اعزام شد وبعد از اين ماموريت جهت ديدار  به خانواده بازگشت ودر سال شصت و پنج براي
دومين بار در اولين كاروان سپاهيان حضرت محمد (ص) ثبت نام نمود وبه اتفاق دوستان از آن جمله شهيد جمال

گوهري فرد رهسپار ميادين نبرد شدند ودر عمليات كربلاي چهار دليرانه شركت كردند وبعد از اين عمليات
پيروزمندانه هفت روز به مرخصي آمد وبراي سومين بار راهي دانشگاه ايثار وانسان ساز جبهه شد ودر گردان

كميل مشغول به خدمت گرديد تا اينكه در عمليات پيروزمندانه كربلاي 5 شركت داشت كه بعد از اين همه ايثارگري
واز جان گذشتگي به درجه شهادت نائل گشت كه بعد از مدت پنج ماه پيكر خون آلود سنگر تشيع جبهه شلمچه به

روي خاكهاي گرم اين منطقه پيدا شد ودر تاريخ 31/3/66 در جوار ديگر هم رزمانش در گلزار شهداي برازجان
به خاك سپرده شد . اميدوارم كه خداوند روح اين شهيد بزرگوار را با روح شهداي كربلا محشور بگرادند.روحش

شاد ويادش گرامي باد.



وصیت نامه

ولا تحسبن الذين قتلوافي سبيل االله اوماتا بل احيا عندربهم يرزقون .  قرآن كريم .

گمان مبريد آنهايي كه در راه خدا كشته اند مرده اند بلكه آنها زنده اند ونزد پروردگارشان روزي مي برند.

اين نهضت بايد  زنده بماند وزنده ماندنش به اين خونريزي است .امام خميني .پدر ومادر عزيز من تصميم خودم
را گرفتم ومي خواهم به جبهه حق بر عليه باطل بروم و دين خودم را به اين انقلاب ادا كنم چون اين انقلاب براي
باور شدن به خون ما جوانان احتياج دارد وبه وسيله اين جوانان است كه انقلاب مي تواند به پيروزي برسد براي

همين است كه استكبار جهاني مي خواهد كه جوانان ما را منحرف كند وما بايد آگاهي لازم را داشته باشيم . تا
بتوانيم از توطئه استكبار در امان بمانيم مردم همه بايد گوش به فرمان ومطيع امر رهبر خود باشند واز سخنان

وآگاهي اين ابر مرد تاريخ در راه به ثمر رسيدن انقلاب استفاده هاي لازم را بكنند وهيچگاه او را تنها نگذارند من
وصيتم به خواهران عزيز اين است كه حجاب را فراموش نكنند كه پوشيدن حجاب خود مشت محكمي بردهان ياوه

گويان شرق وغرب است .پدر ومادر عزيز در مرگ من گريه نكنيد كه گريه شما باعث خوشحالي استكبار جهاني مي
شود.

وصيتنامه مورخ 14/4/64



مصاحبه

بسم رب الشهداء

مصاحبه با خواهر شهید

با توجه به اينكه داراي اخلاقي اسلامي و كاملا نيكو بود از اين رو نزد اعضا خانواده و اشخاص غير داراي محبويت
وعزت خاصي بود. با پدر ومادر بسيار رئوف و مهربان وبسيار متين بودند واحترام خاصي نسبت به پدر ومادر

خويش داشتند.با همه اعضاي خانواده ارتباط نزديك داشت علي الخصوص با مادر خويش طبيعي است كه مادر
خود موجود ي عزيز ودوست داشتني است.بيشتر در مورد احترام به ائمه اطهار ووفاداري به اهل بيت وخاندان

پيامبر وتاكيد بر تلاوت قرآن مي نمود . معمولا حقوق ديگران را رعايت مي كرد براي آنها احترام گذاشته و هيچ
وقت حق كسي را ضايع نمي كرد.تا حد بسيار زيادي با قرآن مانوس بود و علاقه شديدي به تلاوت قرآن و ياد
خداوند داشت . و اردات خاصي نسبت به اهل بيت داشت به علت عشق وعلاقهاي كه به جبهه داشت كلاس دوم

راهنمايي مدرسه را ترك كرد .روابط بسيار نزديكي با اهل خانواده خصوصا با برادرانش داشتند. به مادرم بيشتر
علاقه داشت. عشق به اهل بيت و اسلام و خانواده در تحول روحي وي موثر بود.و ايشان علاقه شديدي به روحانيت

داشت .اكثر اوقات خود را به خواندن قرآن و ذكر خدا مي گذارند .هميشه ديگران رابرتر از خود مي دانست و
حق را از باطل جدا مي كرد.همه بستگان به وي علاقه بسياري داشتند و او را مورد لطف و محبت خود قرار مي
دادند.آرزوي ديرينه وي از همان سنين نوجواني وجواني عشق به جبهه و شهيد شدن در راه دين خود بود .در

اولين اعزام روحيه بسيار شاد وبشاشي همراه با متانت خاصي داشتند.در نامه هايي كه مي نوشت معمولا از جبهه
وجنگ و حالات همرزمان خود مي نوشته است .وقتي كه به خانه مي آمد مي گفت برايم دعا كنيد كه به شهادت

برسم . با بسيج فعاليت فعالانه داشت ودر گروه هاي عزاداري و حسينه ها شركت بسيار داشتند . به فوتبال وورزش
علاقه بسيار داشتند ديپلم ناقص اقتصاد داشت و در رشته اقتصاد تحصيل مي كرد .و كتابهاي مذهبي و شعر و نوحه
هاي اسلامي و علوم ديني را بسيار مي خواند .اول اينكه خود ايشان علاقه داشت و همراه دوستان تصميم به رفتن

به جبهه گرفتند .به گفته هاي معليمن وي داراي هوش و استعداد استثنايي وفوق العاده اي بودند. و داراي پشتكار
فروان بودند.وعلاقه بسيار زيادي به درس مدرسه داشتند.بانظم و انضباط بود وفردي آرام بود و همه مربيان از او

تعريف مي كردند.ودر كلاس درس شاگردي ممتاز بود .در سن 18 سالگي به طور داوطلبانه به جبهه رفت و
همرزمانش رسول غلامي و علي مظفري بود .وي هشت ماه در جبهه شلمچه عمليات كربلاي 5 مفقود الجسد بودند

سپس بعداز اين مدت توسط بنياد شهيد از شهادت ايشان باخبر شديم .از اينكه درراه خدا و حفظ دين وناموس خود
به شهادت رسيد راضي وخشنود شديم ولي بدليل اينكه از ما دور مي شد محزون شديم . فقط پلاك ايشان تشيع

وتدفين شد .و از اينكه جز خانواده شهدا هستيم افتخار مي كنيم .
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